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  محمد جعفری

  ٢٠١٨ دسمبر ١٢
  

  

  نام دينه بدعت و فرعونيت ب ،ولايت فقيه

٢٨  

   نھج البلاغه-ج

  :امامت و رابطه اش با رسالت و و ظيفۀ امامت

وليت و ؤط امامت است به او منتقل می کند و امام نيز ھمان مسپيامبر علم حضوری خود را به کسی که واجد شراي 

که به او وحی نمی شود و کتاب بر او نازل نمی گردد ولی وظيفه دارد که  وظيفه ای که پيامبر دارد خواھد داشت الا اين

و .  به مردم برساندام رسالت و کتاب را که مستقيم و با مباشرت و حضور با نفس پيامبرکه به او منتقل شده استپيھمان 

  :حضرت امير در اين مورد چنين توضيح می دھند. امامت يعنی در يافت علم  حضوری از پيامبر

 و مرا در بستر خود می خوابند و جسد )۴۵ (مرا پرورد حالی که کودک بودم.] ن. يعنی خانه پيامبر[ خود ۀدر خان " -١

را در دھان من  ن می بويانيد و خوراکی را می جويد و سپس آنداد و بوی خوش خويش را به م خود را با من تماس می

 ۀمن او را پيروی کردم آن سان که بچ...می گذاشت، نه در گفتار من دروغی يافت و نه در کردار من سھو و خطائی

ان ھر روز از اخلاق خود از فضيلتی آشکار رايتی بر من می افراشت و به من فرم. شتر مادر خود را پيروی می کند

مجاور می گرديد و من او را می ديدم و جز من او را نمی ديد در آن " حراء" ھر سال در . داد که از او پيروی کنم می

  .و خديجه و من سومين آنان بودم) ص(روزھا اسلام در خانه ای نبود جز رسول الله 

نازل شد نالۀ ) ص(  وحی بر او ھنگامی که) . استشمام کردم( نور وحی و رسالت را ديدم و بوی نبوت را شنيدم 

اين شيطان است ھمانا از عبادت خود مأيوس "سول خدا اين ناله چيست؟ پس گفت ای ر: پس گفتم. شيطان را شنيدم 

که تو پيامبر نيستی اما تو وزيری و  آنچه تو می شنوی من می شنوم، و می بينی آنچه من می بينم جز اين. گرديده است

ای : پس او را گفتند. وقتی جمعی کثيری از قريش نزد او آمدند) ص ( من با او بودم ".. شی می بائیبرخير و نيکو
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ش يک از خاندانت و ما از تو خواھ محمد ھمانا تو ادعائی بزرگ کردی که نه پدرانت چنان ادعائی کردند نه ھيچ

    )۴۶(..."داريم

ز فتنه ھای بزرگ خبر می داد، يکی از ياران حضرت روزی که از بعضی ا. امام و پيامبر صاحب علم غيب نيستند

 کلبی ۀلب به خنده گشود و به آن مرد که از قبيل) ع(او . تو علم غيب داده شده استه ای امير مؤمنان، ھمانا که ب: " گفت

علم غيب، علم قيامت است و . ای برادر کلبی، اين علم غيب نيست ھمانا که از صاحب علم آموخته می شود: بود گفت

  :ّنچه خدای سبحانم در حيز شمارش در آورده است آنجا که در سخن بزرگوار خود می فرمايدآ

کس نمی داند که در  ھمانا که علم ساعت نزد اوست، باران را فرو می  فرستد و می داند که در زھدانھا چيست و ھيچ" 

  ..."مردکس نمی داند که در کدامين سر زمين خواھد  فردای خود  چه خواھد کرد و ھيچ

پس، الله سبحانه می داند که از نر و ماده، و از زشت و زيبا، و سخی و بخيل و خوشبخت و بد بخت در رحم چيست و 

کس آن را نمی داند و آن   آتش دوزخ است يا در مينو ھمراه پيمبران، اين علم غيب است که جز آͿ ، ھيچۀچه کسی ھيم

من آموخت و از خدای خود خواست که سينۀ من آن ه موخت و او آن علم را بجز اين علم است که خد ا به پيامبر خود آ

  :امام در اينجا علم غيب را مشخص می کنند) ۴٧( ."علم را نگاھدارد

  .علم ساعت. علم به قيامت که چه ساعتی بر پا خواھد شد

 انسان در چه سر که لم به اينع. ه خواھد شد و يا  چه خواھد کردطور قطع خبر ندارد که چه کس از فردای خود ب ھيچ

  .ِکسی علم سرنوشت نھائی خود را نمی داندزمينی خواھد مرد و

امام می فرمايند که اينھا علم غيبب ھستند و مابقی را می شود از صاحب علم آموخت و مابقی را خداوند به پيامبر خود  

، و از خداوند ھم خواست که سينه » و علی بابھاان مدينة العلم«آموخت  و پيامبر ھم آن را به حضرت آموخت  و فرمود 

  . اش آن علوم را نگاھدارد

  :و  بدين علت است که حضرت وقتی در قيد حيات بود فرمودد

به حق خدائی که جان من در دست قدرت اوست، از . پيش ازآن که مرا نبينيد از من بپرسيد.." سلونی قبل ان تفقدونی

      )۴٨(..." پرسشی کنيد شما را پاسخ گويمحوادث امروز تا روز قيامت از ھر

 به مردم توصيه می کند قبل از آن که او را از دست بدھند، راه جلو گيری از فتنه را از او بپرسند ١٨٩ ۀامام در خطب 

ُايھا الناس، سلونی قبل ان تفقدونی، فلانا بطر ....که وقتی فتنه به پا شد عقل و خرد ذليل می شود ُُ ِ َ ََ ّاء اعلم منی قِ السمَ

  ض،بطرق الار

زآن پيش که فساد پای گيرد و مھار خود را لگد مال کند و بيداد نمايد و خرد مردم را از ميان ببرد، پيش ! ای مردم" 

     )۴٩(." زآن  که مرا از دست بدھيد، از من بپرسيد، که من به راه ھای آسمان داناترم تا به راھھای زمينا

داناترم تا به راھھای زمين » راه ھای آسمان«ه در ھمين جا روشن بشود که مقصود امام که به  مناسبت دارد که اين نکت 

، کھکشانھا و منظومه ھای شمسی و راھھای ثوابت و سيارات نيست بلکه مقصود، قرآن و احکام الھی و دستورات 

در بسياری » سماء«کلمۀ "ين است که دليل ا. آسمانی که از طرق وحی به پيامبر می رسيده است، آگاھتر است، می باشد

نيز به معنای جھان ماده » ارض«از استعمالات به معنای عالم معنی و جھان ماوراء طبيعت استعمال شده چنانکه کلمۀ 

حضرت علی در بارۀ رحلت .  برای روشن شدن، اشاره به يک نمونه کفايت می کند)۵٠(."و زندگی دنيا آمده است

ِلقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غيرک من النبوة و الانباء و : " ن حضرت می فرمايدخطاب به آ) ع(رسول خدا ِ ِ َِ َ َ

     )۵١(اخبار السماء 
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ن چيز، نبوت و اخبار آسمان بود آيعنی با مرگ تو ای رسول خدا چيزی قطع شد که با مرگ غير تو قطع نمی شود و " 

ار منظومۀ شمسی و کھکشانھا نيست بلکه مقصود، وحی ھائی است و معلوم است که مقصود امام از اخبار آسمان، اخب

  آيا به غير از کسی که دسترسی به علم حضوری پيامبر )۵٢ (."می رسيد) ص(که از جھان ماوراء ماده به پيغمبر خدا

  و وارث علم او باشد می تواند چنين ادعائی بکند؟

  :  از پيامبر چنين باز گو می کنند  بر ھمين حساب در خطبه ای ديگر دريافت علم حضوری را

رويد و جميع کارھاتان  به خدا سوگند اگر بخواھم که از ھر يک از شما خبر بدھم که از کجا آمده ايد و به کجا می" 

بدانيد که من به کسانی . کافر شويد) ص ( اما از اين بيم دارم که در مورد من به رسول الله . چيست، ھمانا خبر می دادم

که او را بحق برگزيد و بر آفريدگان  قسم به آن. ص اصحابم که از اين خطر ايمنند، اين مطالب را می رسانماز خوا

 آن اخبار را با من گفت، محل ھلاکت ھر کس را که ھلاک گردد و محل ۀبرتری داد من جز راست نمی گويم و ھم

يک از  من گفت و ھيچه  خلافت، ھمه را برستگاری و نجات آنکس که رستگار شود و نجات يابد و پايان کار اين

ای مردم . من رسانيده که در دو گوش من فرو خواند و آن را ب حوادث را که بر من خواھد گذشت باقی نگذاشت جز اين

که پيش از شما به سوی آن اطاعت بروم، و شما را از  ، به خدا سوگند شما را به اطاعتی بر نمی انگيزم مگر اين

    )۵٣(. "ی کنم مگر که قبل از شما از آن باز ايستممعصيتی نھی نم

تا زمانی که ھنوز امامان را علمای نادان و جاھل مطلق نکرده و به جای خدا ننشانده بودند، علم امام و پيامبر مطابق با  

حوم شيخ مر: ه می شودمورد علم امام آورددر زير نظر سه عالم بزرگ شيعی در . بيان قرآن و امام علی محدود بود

،  ما گروه شيعه »ًولم نوجب ان يکون عالما بما لا يتعلق له بالاحکام الشريعه« : " طوسی در مورد علم امام می فرمايد

    ) ۵۴("لازم نمی دانيم امام غير از احکام شرعيه چيزھای ديگر را نيز بداند

اجماع ما گروه شيعه مخالف اين گفتار ) ا می داندامام حوادث آينده ر:  (که گفته اند اين: " شيخ مفيد نيز بيان می دارد

که خود  آری شيعه اجماع دارد که امام حکم ھمۀ حوادث را می داند، نه اين. است و ھرگز شيعه چنين اجماعی ندارد

    )۵۵("طور تفصيل بدانده حوادث را ب

ی لازم نيست   که علم غيب داشته باشند پيغمبر و امام لازم است احکام دين را بدانند ول: "ابن شھر آشوب نيز می گويد

که معلومات  و ماکان و ما يکون را بدانند زيرا در اين صورت لازم می آيد در ھمۀ معلومات خدا شريک باشند در حالی

که ثابت شده که علم آن ھا حادث  و نيز لازم می آيد پيغمبر و امام علم بالذات داشته باشند در حالی. خدا بی نھايت است

يک معلوم تعلق می گيرد و اگر علم پيغمبر و امام بی نھايت باشد لازم می آيد که ه طور تفصيل فقط به وعلم ب. تاس

      )۵۶(." معلومات را بی نھايت بدانند و اين غير ممکن است

  

  )ع(نقش و وظايف امامت از ديدگاه علی

نقشی است که پيامبر دارد  و در قرآن معين و  امام ھمان ۀو نھج البلاغه، نقش و وظيف) ع(از ديدگاه حضرت علی 

که بر او وحی نمی شود و کتاب ديگری جز  ّ الا اين- طور مشروح بيان شده مشخص شده و در فصل سوم  و چھارم ب

  :قرآن ندارد و وظيفه اش توضيح و روشن کردن مطالب قرآن با نظر و عمل خويش است

وه مردمان، من پندھائی را در ميان شما پراکندم که پيمبران به ای گر: " نوف بکالی از حضرت روايت کرده است

امتھای خود می گفتند، و چيزھائی را به شما گفتم که جانشينان پيمبران به کسانی که بعد از آنان بودند  گفتند و شما را با 

 نده شما را راندم و با يکو با گفته ھای منع کن. اجر شما با خدا باد. تازيانۀ موعظۀ خود ادب کردم و راست نگشتيد
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که امامی جز من شما را به راه حق بکشاند و راه راست را به شما ! به خدا که از شما در شگفتم. ديگر فراھم نيامديد

  ) ۵٧(." بنمايد

  :ھرچه رسول گفت من ھمان را می گويم

اران و قرون بين شما و ايشان به جان خودم سوگند که پيمانھا نه برای شما دير شده است، نه برای آنان؛ و روزگ"

به ]. ن.يعنی تازه پدران شما در گذشته اند[ نگذشته و امروز شما از روزی که در صلب آنان جای داشتيد دور نيستيد

که من اکنون آن را به شما می گويم و امروز گوش شما ھمان  ّچيزی به شما نگفت الا اين) ص(خدا سوگند که رسول 

آن روزگاران چشم ايشان شکافته نشد و قلوب ديگر در سينه ھايشان به کار انداخته نگرديد مگر در . است که ديروز بود

 :امام تصريح می کند که ھمه را از پيامبر فرا گرفته است) ۵٨(."که مثل آن را در اين روزگار به شما داده است اين

 اموال خود بزودی به فتنه در افتند و ۀوسيله م بای علی، ھمانا اين قو]: ن.پيامبر به حضرت از آينده می گويد[ و گفت"

به دين خود بر پروردگار خويش منت نھند و تمنای رحمت دارند و از قھر و خشم الھی ايمن باشند و با شبھه ھای کاذب 

ام  را به نام ھديه و ربا را به نتنام نبيذ حلال شمرند و رشوه و آرزوھای بی فروغ حرام را حلال کنند و شراب را ب

  .خريد و فروش

يا رسول الله، در آن زمان عمل آنان را چگونه به حساب آورم؟ و در چه درجه و مقام قرار دھم؟ در زمرۀ مرتدان : گفتم

 ."ند باشندبه منزلۀ کسانی که مورد آزمايش قرار گرفته ا" :فرمودی که مورد آزمايش قرار گرفته اند، يا در صف کسان

)۵٩(  

  

   امامۀوظيف

وليت و وظايفی است که پيامبر به عھده ؤ ھمان مسۀنھج البلاغه به صراحت و ظايف و تکليف امامت را که ادامامام در 

  :  دارد، به صراحت بيان می کند

نه به کسی که نيازتان را بر نمی آورد شکايت بريد نه به کسی که کاری که به سود شما استوار يافته ! پس برای خدا"

  .ھمانا امام را جز آنچه به فرمان پروردگارش بر عھده دارد تکليفی نيست. است با رأی خود می شکند

کوشش در نصيحت، زنده نگاھداشتن سنت و بر پا داشتن حدود در مورد کسی که مستحق . ابلاغ اندرز: اينک تکليف او

      )۶٠(."آن باشد، باز گرداندن نصيب صاحبان حق  بدون آن که از آن چيزی کاسته گردد

 و يا آياتی از قرآن می گويند که در قرآن خلافت و يا زعامت سياسی ت که با  تفسير به رأی خود به استناد به آيکسانی

 سال خانه نشينی و حتی در ٢۵، زيرا روايات و احتجاج آن حضرت را در دوران امام آمده است به کجراھه می روند

ضبط کرده است و در تاريخ  زعامت و رھبری سياسی  آن حضرت در موارد مختلف در موردۀدوران حکومت پنج سال

اگر چنين  . به قرآن استناد کرده باشدولايت و خلافتآنھا حتی يک مورد نمی توان يافت که آن حضرت در بارۀ امر  

چيزی در قرآن آمده بود، چه دليل و مدرکی بھتر از اين بود که امام به استناد به قرآن که حکومت و رھبری سياسی 

   آيا اينان قرآن شناس تر از از امام علی ھستند ؟؟، وجود داشتاو است با مخالفينش به احتجاج بپردازدحق 

 حضرت علی آمده در ۀملاحظه می شود که آنچه  از زبان امام  و نيز در فصل چھارم  و اين فصل،  در نھج البلاغ

حال که معلوم شد که .  و نقش رسالت بيان گرديدعنوان وظايفه انطباق با بيان قرآن است که در فصل سوم و چھارم ب

پيامبر و يا امام در امر حکومت شريک مردم   خود مردم است وۀعھده  زندگی مردم بۀامر حکومت و چگونگی ادار

ال اين است که چرا و ؤ پيامبر و يا امام واگذار نشده است، پس سۀعھده نيستند و از جانب خداوند چنين وظيفه ای ب

امبر تشکيل حکومت داده و زمام امور مردم را در زمانی خاص برعھده داشته و يا گرفته است که در اين چگونه پي
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 چھارم زعامت رھبری سياسی ۀعنوان خليفه که چرا حضرت علی ب مورد در فصل ششم توضيح داده شد و اما اين

   . با ھم مطالعه می کنيم و دھم نھمفصلله را در أاين مس. رفته استمسلمين را  در اختيار داشته و يا  آن را پذي

       ادامه دارد

  

  :مراجعات

مکه پيامبر اکرم برای سبک کردن بار سنگين عيال ابيطالب به عموھايش پيشنھاد   بعد از پيش آمدن قحطی در - ۴۵

امبر ھم سرپرستی يپحمزه جعفر را تکفل کرد و عباس طالب و .  تکفل نمايدراکرد که ھر يک يکی از فرزندان ابيطالب 

 شش سالگی تحت کفالت عھده گرفت و بدين ترتيب  امام علی از سنه علی را که در آن موقع در سن شش سالگی  ب بود

  .و سرپرستی مستقيم پيامبر قرار داشت

قسمت  است، معروف" قاصعه " ، که بنام خطبه ١٩٢ نھج البلاغه، ترجمۀ دکتر اسدالله مبشری، چاپ دھم ، خطبۀ  -۴۶

    .٧٩۵و٧٩٣اول، ص 

  .۴٩۵و۴٩٣، ص   ١٢٨  ھمان سند، خطبۀ -۴٧

   . ٣۴٩، ص  ٩٣ ھمان سند، خطبۀ -۴٨

  .٧۴٩، ص ١٨٩ ھمان سند ، خطبۀ -۴٩ 

  . ۵٣٣ص ،١٣٨٢صالحی نجف آبادی، چاپ ھفدھم   شھيد جاويد،-۵٠

  .٢٣۵ نھج البلاغه خطبۀ -۵١

  . ۵٣۴و ۵٣٣ص ،١٣٨٢ شھيد جاويد، صالحی نجف آبادی، چاپ ھفدھم -۵٢ 

  . ٧۴٩، ص ١٨٩ نھج البلاغه، ترجمۀ دکتر اسدالله مبشری، چاپ دھم ، خطبۀ -۵٣

  . آورده٢۵٢، ص ١ به نقل از الشافی، جزء ۴۵٢، ص ١٧جاويد، صالحی نجف آبادی، چاپ   شھيد -۵۴

  .  ٢۵٨و  ٢۵٧، ص۴٢، به نقل از بحار طبع جديد ج ۴۵۴ ھمان سند، ص -۵۵

  . ٢١١، به نقل از متشابه القرآن و مختلفه، ص ۴۵٨و۴۵٧ ھمان سند، ص -۵۶

  . ٧٠٧، ص ١٨٢ھم ، خطبۀ  نھج البلاغه، ترجمۀ دکتر اسدالله مبشری، چاپ د-۵٧

  .٣٠٩  ، ص ٨٩  ۀ ھمان سند، از خطب- ۵٨

  .     ۵٩١ و ۵٨٩، ص١۵۶ ۀ ھمان سند، از خطب-۵٩

  .٣٩٣ ، ص  ١٠۵ ۀ ھمان سند، از خطب-۶٠

  

      

 

 

  


